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گفتاری از آن جناب در نکوهش این زمان و اهلش
یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت: روزی در محضر آن جناب نشسته بودم در حالی که اندوه 
در سیمای او آشکار بود. پس گفتم: فدایت شوم، چه چیزی تو را اندوهگین ساخته است؟ پس 

آهی کشید و فرمود:

»روزگار ما روزگار خمودگی است و دنیای ما جز سِفله نزاییده است. چونان اِفلیج بر 
آبمان  و  آلوده و خاکمان فرسوده  نای برخاستن نیست. هوای مان  و  افتاده اند  روی ها 
گندیده است. آسمان سنگین و زمین غمگین است. چیزی نمی بینم که در جای خود 
باقی مانده باشد. همه چیز به هم ریخته است. نیکان مرده اند و بدان باقی مانده اند؛ 
چشم  و  نیست  شنونده ای  ولی  می زنم،  فریاد  ویرانه.  در  شده  رها  تفاله ای  چونان 
می گردانم، ولی جنبنده ای دیده نمی شود. تو گویی مردم به سنگ یا چیزی سخت تر 
پهنه ی کویر  تبدیل شده اند. هرآینه وحشتی در زمین احساس می کنم؛ چراکه مانند 
خالی است. دل می گیرد و سینه تنگ می شود. به خدا سوگند دنیایی چنین برای من 

پست تر از پیشاب سگی است که از گنداب نوشیده باشد«.

سپس روی خود را به سوی دیگر گرداند و فرمود:

و  ندارد  لذّتی  زندان  در  زندگی  چراکه  هستم؛  تو  مشتاق  اندازه  چه  مرگ!  ای  »آه 
همنشینی با دیوانگان جانکاه است. کاش می دانستم که چه هنگام دستم را خواهی 
گرفت و من را از این مزبله خواهی برد و به برادرانم ملحق خواهی کرد، در سرزمینی 
که هر چیزی در آن نیکوست. خوشا به حال آنان که کوچ کرده اند و نیستند تا ببینند 
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شیطان بر زمین حکم می راند، در حالی که کاری از ما ساخته نیست و چه کاری از ما 
ساخته تواند بود هنگامی که یاران او مانند ملخ موج می زنند و برای ما یارانی نیست؟! 
مردم با تاریکی خوی کرده اند و از روشنی گریزانند؛ چونان خفاشان در اعماق غارها. 
اینک من مردی را مانم که می کوشد با بیلی در دست، سیلی را مهار کند. امیدوار بودم 
که چون دست به کار می شوم، شماری کافی به یاری ام بشتابند، ولی اینک امیدم روی 
به ناامیدی است؛ چراکه مردم تنبل و ترسو شده اند و تنها نظاره گرند، مگر شماری اندک 

که برایم کفایت نمی کنند؛ چونان جرعه آبی در ته قمقمه«.

گفتم: فدایت شوم، بیشتر مردم به دین نمی اندیشند، بلکه تنها در پی دنیایند و بیشتر کسانی 
که به دین می اندیشند، از دجّالان پیروی می کنند؛ چراکه با اوهام آنان سازگارترند و بیشتر کسانی 
که پیرو دجّالان نیستند، می ترسند؛ چراکه دشمنان تو بر آنان سلطه دارند و آنان را می گیرند و به 

فتنه می افکنند. لاجرم شماری ناچیز برایت باقی می مانند. فرمود:

اندیشناک  نمی اندیشند،  دین  به  که  آنان  از  برخی  آیا  فلانی؟!  ای  می گویی  »چه 
نخواهند شد، هنگامی که آنان را با آن آشنا می سازم؟! و برخی از آنان که پیرو دجّالانند، 
از اوهام خود بیرون نخواهند آمد، هنگامی که آنان را به سوی مهدی فرا می خوانم؟! و 
برخی از آنان که می ترسند، شجاعت نخواهند یافت، هنگامی که آنان را از روز رستاخیز 
می ترسانم؟! اگر چنین باشد که می گویی، هرآینه عذاب خداوند بر آنان نازل خواهد 
هُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ  نَّ

َ
شد، چونانکه بر قوم نوح نازل شد، هنگامی که به او وحی آمد: ﴿أ

إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ﴾1؛ ]دیگر کسی از قومت ایمان نخواهد آورد، جز کسی که پیش تر ایمان 
آورده است[«.

دشمن  تو  با  که  هستند  کسانی  آنان  از  بیش  ولی  شوم،  فدایت  باشند  کسانی  شاید  گفتم: 
تحریک  برای  شرارتی  هیچ  از  آنان  و  توست  دشمنان  دست  در  امکانات  همه ی  چراکه  می شوند؛ 
مردم بر ضدّت فروگذار نمی کنند. نه آنان را دینی است که از دشمنی با تو دست بردارند و نه در 
دنیای خود شرفی دارند که حدّی برای آن بشناسند! در بهتان از هم پیشی می گیرند و در توهین 
با هم رقابت می کنند! اوباشی که قدرت یافته اند و سگانی که رها شده اند! آیا نمی بینی که هر روز 
فتنه ای تازه بر می انگیزند؟! حال آنکه در دست تو جز علم چیزی نیست و علم در بازار جاهلان 
خریدار ندارد. به خدا سوگند می ترسم که تو را بکشند، بی آنکه خفته ای بیدار شود یا نشسته ای از 

جا برخیزد! فرمود:

1 . هود/ ۳۶
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»من را از مرگ نترسان؛ چراکه از زندگی ترسناک تر نیست. تکلیف من امر به معروف 
و نهی از منکر است و من انجام دهنده ی آن هستم اگرچه هیچ یک از مردم به یاری ام 
هرگاه  کنم  هدایت  را  آنان  می توانم  آیا  اما  شوند.  دشمن  من  با  همگی  بلکه  نیاید، 
خداوند خواسته باشد که آنان را گمراه کند؟! آنان گروهی ستم پیشه اند و خداوند گروه 
گرداب  و  شکست  خواهد  را  کشتی شان  فتنه  موج  نمی کند.  هدایت  را  ستم پیشگان 
شبهه آن را فرو خواهد برد و نجات نخواهند یافت مگر کسانی که تخته ی عقل را رها 
نمی کنند، هر چند آب و باد آنان را بجنباند و رعد و برق آنان را بترساند، در حالی که 

ساحلی نمایان نیست«.

سپس خواست که از جای خود برخیزد، ولی نتوانست؛ چراکه بسیار اندوهگین بود. پس فرمود:

»دو کس کمرم را شکسته اند: حاکمی ستمگر که نقاب دین بر چهره زده و کذّابی 
حیله گر که کارش رونق گرفته است«.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«
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